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 سیمای زن در دوره انقلاب اسلامی و دوره مشروطه با تکیه بر اشعار ملک الشعرای بهار

 3فرزانه دستمرد، 2ان رزمجوتور، 1یفتانه رستم
 25/12/1402تاریخ پذیرش:                                        11/09/1402تاریخ دریافت: 

 

  :چکیده

هاي مختلف هاي شناخت هويتّ و جايگاه زن ايراني در دورهبررسي سيماي زن در شعر فارسي، يكي از راه     

ويسندگان و شاعران آن زمان و به طور كليّ بيانگر انديشه  حاكم بر آن است. ادبياّت هر دوره، نمايانگر نگرش ن

دوران است؛ بنابراين به جاست براي شناخت سيماي زن در هر دوره، اشعار شعراي آن دوره را مورد بررسي 

از همان آغاز مشروطيت، وضعيت زن ايراني مورد توجه و  قرار دهيم تا به اين واقعيتّ مهم دست يابيم.

. او به مسأله زن و موضوعاتي از قبيل:عشق، ه استالشعراي بهار بودجمله ملک اض روشنفكران ايراني ازراعت

پردازد و در آگاهي زنان و حمايت از حقوق و هاي فرهنگي و اجتماعي زنان مييتازدواج، حجاب و فعال

به موضوع زن و عشق نگاه مثبتي آزادي آنان اشعاري مي سرايد. بهار با نگرشي متأثر از فرهنگ سنتي، نسبت 

ستايد و براي او مقامي شايسته و درخور قائل است. زن در دوره انقلاب ، ولي زن را در جايگاه مادر ميدندار

در مسائل  اسلامي در اجتماع، حضوري فعال دارد و علاوه بر شركت در مبارزات عليه طاغوت پس از آن هم

معنوي، وضعيتش تا حدودي هاي كيفي و ست. او از لحاظ برخي شاخصگذار بوده اسياسي و اجتماعي تأثير

تحليلي، سيماي زن در دوره انقلاب اسلامي و  –يابد. در اين مقاله سعي شده است به روش توصيفي بهبود مي

 دوره مشروطه بر اساس انديشه شعري ملک الشعراي بهار بررسي شود.

 .مشروطه، ملک الشعراي بهارعر، انقلاب اسلامي، سيماي زن،  ش :واژگان اصلی

 

 

 

 
 )نويسنده مسئول( رانيا ،ين، دانشگاه آزاد اسلامي، هرسينعضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد هرس .1

 Fa.Rostami@iau.ac.ir    
    استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران   .2

  دانشگاه پيام نور، تهران، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،  .3
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 مقدمه 

امروزه سنجش رشدد فرهنگدي، اقتددادي و اجتمداعي معيارهداي خاصدي دارد و يكدي از ايدن 

هاي اجتماعي در يک جامعه و وجود آزادي زندان و رشدد آندان و ها و معيارها، ميزان رشد آزادينشانه

 ها است. موقعيت حقوقي آن

اند و بدا آمددن و رفدتن هاي گوناگوني داشتهوامع مختلف، موقعيتزنان در ادوار مختلف و در ج

 هاي گوناگون وضعيت آنان هم تغيير كرده است.ها و دولتسلسله

اي بدراي فعاليدت زن اصولاً مجدالي و عرصده»شويم كه با نگاهي به عمق تاريخ ايران، متوجه مي

ها جسدتجو كنديم، اصدولاً زنان را در گذشته بخش ازوجود نداشته كه توقع حركتي نقش آفرين و تأثير

داد و ايدن امدر اي بود كه به زن اجازه حضور و فعاليت را در عرصه اجتمداع نمديجامعه ايراني به گونه

چه در دوران باستان )قبل از اسلام( و چه در دوران بعد از اسلام د بدا اغمداض از برخدي اسدتثناهاي 

 ( 136: 1375)كديور، « به حساب نمي آيد د بسيار مشهود است. بسيار نادر در هر دو عدر كه كاملاً

ي سدلننت قاجاريده، ندامي از زن و حقدوق و آزادي زن در سرتاسدر دوره»نويسدد: پور ميآرين

رود. سفرهاي ناصرالدين شاه بده فرندگ و تحدولات نيست و هرچند به كنايه، ذكري از اين مقوله نمي

گونده تغييدري در رجال ايران به اوضاع اروپا در كشور پديد آمدد، هي نسبي كه در نتيجه آشنايي شاه و 

 ( 4: 1382پور، )آرين« سرنوشت زن ايراني به وجود نياورد.

با ظهور انقلاب مشروطه و تغييدر و تحدولاتي كده در جامعده بده وجدود آورد، بده تبدع آن نيدز 

لات بسيار عميدق نبدود، شدعراي هايي در زمينه ادبيات فارسي صورت گرفت. گرچه اين تحودگرگوني

آنهدايي كده »و خال و قدد و قامدت يدار پرداختندد. چنان به ساختن غزل در توصيف خط معروف هم

اند كه مدثلاً وطدن و آزادي را در قددايد بده جداي ممددو  و در متجددتر بودند كاري جز اين نكرده

مدان آغداز مشدروطيت وضدعيت زن ( امدّا از ه121: 1382پدور، )آرين« غزلها به جاي معشوق بستايند.

ايراني مورد توجه و اعتراض روشنفكران ايراني از جمله، شعرا و نويسندگان بوده است. آندان كمدابيش 

هدا و به مسأله زن و تحديل ،آزادي ،حقوق و فعاليت هداي اجتمداعي آندان پرداختده و آن را در ديوان

 اند. كتاب هاي خود به تدوير كشيده

كه جامعه ايران را فراگرفتده بدود قيامهدايي پدي در پدي بده دنبدال داشدت.  خواهيشور مشروطه

هداي اي در قبدال دگرگونيو غير حكومتي د به دو دسته تقسيم شدند: عدهشاعران رسمي د حكومتي »

سياسي و اجتماعي د اقتدادي مقاومت كردند؛ در محافل گرم اشدرافي و دربداري ماندندد و بده دور از 

خيابانهاي پر تشنج و پر شر و شور در مواضع لب و گيسدو و خدال و ابدرو درجدا  –جنجالهاي كوچه 



  


257 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
شر

ه م
ور

 د
 و

ی
لام

س
ب ا

قلا
ه ان

ور
 د

در
ن 

 ز
ی

ما
سی

ه 
وط

ر/  ....
ی

تم
س

 
و 

ن 
را

کا
هم

 

 

الشعراي بهدار و... دربدار را تدرف گفتده، وارد معركده اي چون ملکزدند و شعر بازگشتي گفتند و عده

 ( 36: 1381)لنگرودي، « شدند و به انقلاب پيوستند و به زبان مردم حرف زدند.

دگان و شاعران همچنان موضوع حقوق زنان را منر  مي كردند و بعد از عهد مشروطيت، نويسن

هاي اجباري نابهنگام، ظلم و استبداد پدر، مدادر و شدوهر، تعددد زوجدات، و خرافدات و مسأله ازدواج

تعدبات زنانه را مورد بحث و انتقاد قرار مي دادند.با روي كار آمدن انقلاب اسدلامي و تغييدر شدرايط 

زنان تا حدودي بهبود مي يابد و سيماي تازه اي از او ترسيم مي شود.. افزايش  وضع سياسي و اجتماعي

ها و كنترل اخلاقدي امنيتّ اجتماعي، به حداّقل رسيدن استفاده از زنان به عنوان شيء و وسيله در رسانه

 د.جامعه، برخورداري از احترام بالا در خانواده از جمله مسائلي است كه به آن ها پرداخته مي شو

 

 . بیان مسأله1

شاعران، نماينده مردم روزگار خويش هستند و شعر، تجلدي گداه ذهنيدات، انديشده، عواطدف و 

دهد كه وضعيت زنان در ادوار مختلف، متفداوت بدوده ميسير تكاملي جوامع نشان  نگرش آن هاست.

ندي در است.بررسي سيماي زن در شعر فارسدي يكدي از راههداي شدناخت هويدت و جايگداه زن ايرا

گر بينش و نگرش نويسندگان و شاعران آن زمدان و بده هاي مختلف است. ادبيات هر دوره نماياندوره

طور كلي بيانگر انديشه حاكم بر آن دوران است؛ بنابراين به جاست براي شدناخت سديماي زن در هدر 

از ايدن رو،  .يدابيم دوره، اشعار شعراي آن دوره را مورد بررسي قرار دهيم تا به اين واقعيت مهم دسدت

موضوع اين كار تحقيقي بررسي سديماي زن در دوره مشدروطيت و دوره انقدلاب اسدلامي در اشدعار 

 الشعراي بهار است.ملک

 

 . پیشینه تحقیق2

ر ادوا هدا و تحدولات اجتمداعي درعيين كننده شدعر در بازتداب انديشدهبا توجه به نقش مهم و ت

در  هاي چندي كه در قالدب كتداب و مقالده، پژوهشيدر آثار ادب زنو نقش مختلف از جمله، جايگاه 

 اين باره انجام شده است، عبارتند از: 

(كه به ادبيات تنبيقي با تكيده بدر مقارنده ملدک الشدعراء بهدار و اميرالشدعراء 1386امين مقدسي)

را بهدار و (به تنبيق موضوع زن از ديددگاه ملدک الشدع1388محسني نيا و داشن) شوقي پرداخته است.

معروغ الرصدافي پرداختده  و تفكدرات هدر دو شداعر را در ايدن بداره بررسدي كدرده اسدت..ملايي و 
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( تدوير زن در شعر ملک الشعرا بهار و حافظ ابراهيم مقايسه كدرده اسدت.ابراهيم خداني 1394شريفي)

 ( به جايگاه زن در اشعار ملک الشعرا بهار اشاره مي كنند.1396و اسدي)

يشدتر بده صدورت تنبيقدي و آن چه كه گذشت، مي بينيم كه پژوهش هاي مدذكور، ب با توجه به

الده پديش را در شعر ملک الشعراي بهار  و شاعري ديگر، منر  كرده اند، اما مق مقايسه اي، سيماي زن

و دوره مشدروطه بدر اسداس انديشده  ماي زن را در دوره انقلاب اسدلاميسيرو با نگاهي ديگر گونه، 

 الشعراي بهار بررسي مي كند.شعري ملک 

 

  . اهداف تحقیق3

اش با مدرد و حدس برترجدويي هاي جسمانيزن موجودي است كه در طول تاريخ به لحاظ تفاوت

العقل شناخته شدده و مردان، ناشناخته مانده است و همواره از سوي مردان به عنوان انساني ضعيف، ناقص

 آن را نسل به نسل منتقل كرده اند. ،رفتن اين وضعيتمتأسفانه گاه مي بينيم كه زنان هم با پذي

نان بياندازيم تا نگاهي به وضعيت كلي زما قدد داريم در اين تحقيق، از منظر ملک الشعراي بهار ، نيم

هاي مختلدف بدراي آينددگان ، زنان عدر خود را چگونه يافته و وضعيت آندان را در عرصدهببينيم كه بهار

 رده است. بنابراين، اين كار تحقيقي چند هدف را دنبال خواهد كرد:چگونه بازگو و ترسيم ك

 ي اواخر مشروطه و دوره انقلاب اسلامي.شناخت وضعيت و سيماي كلي زنان دوره -1

 است. بررسي نوع نگرش و برداشتي كه ملک الشعراي بهار از سيماي زن در عدر خود داشته -2

 راي بهار از فرهنگ سنتي حاكم بر جامعه.شناخت ميزان تأثيرپذيري انديشه شعري ملک الشع -3

 

 . سؤالات تحقیق4

دهد كه در اشعار مختلدف از جملده اشدعار غندايي، تحليل سيماي زن در اشعار فارسي، نشان مي

هاي متفاوتي هسدتند و نقدش اخلاقي، انتقادي، تعليمي و ... با توجه به موضوعاتشان، زنان داراي چهره

كند كه اصدولاً ندوع نگدرش شداعري سدنتي چدون همچنين مشخصّ مي هاي گوناگوني ايفا مي كنند.

ملک الشعراي بهار به زن به عنوان نيمي از جامعه انساني چگونه بوده است؟ آيا اصولاً به مقولده ي زن 

، آيا تدوير زن در شعر او تدويري مثبدت اسدت يدا است يا خير؟ اگر به اين موضوع پرداخته پرداخته

شروطه خواه چون ملک الشدعراي بهدار در بيدداري زندان و حمايدت از حقدوق و منفي؟ آيا شاعري م

 آزادي آنان تلاش كرده است؟ زن پس از پيروزي  انقلاب اسلامي به چه  جايگاهي دست مي يابد؟

 ، در واقع در صدد يافتن پاسخي مناسب براي سؤالات مورد اشاره است.   اين مقاله
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 . ملک الشعرای بهار5

ملک الشعراي بهار ،شاعر ، روزنامه نگار، اديب، تداريخ ندويس و سياسدت مددار، بده محمد تقي 

هد .ش. در خانواده اي صاحب ندام در مشدهد متولدد شدد. او فرزندد ميدرزا محمدد كداظم 1265سال 

صبوري ملک الشعراي آستان قدس رضوي بود كه پس از مرگ وي مندب و لقب ملک الشدعرايي او 

 .ر  به محمد تقي هيجده ساله  رسيداه قاجابه دستور مظفر الدين  ش

محمد تقي بهار، ادبيات فارسي را نزد پدرش فراگفت و از هفت سالگي به سرودن شعر پرداخت 

هم چنين از محضر ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري بهره گرفت. بهار از چهارده سالگي به همراه پدرش 

 (53: 1381 ،خواهي دل بست. )حسيني مشروطه در مجامع آزادي خواهان حاضر شد و به

بهار در بيست سالگي در شمار مشروطه خواهان در آمد و عضو مركز انقدلاب گرديدد روزنامده 

 .يق پنهاني چاپ و منتشر كردي خراسان را به طر

. در آن منتشر كردزب  دموكرات ايران را ناشر افكار ح« نوبهار»هد .ق. روزنامه  1328بهار در سال 

و زندگي بهار به قول خود، خالي از مخاطرات عظيم نبود؛ امدا اه و روش سياسي و منبوعاتي سال ها ر

با شروع جنگ جهاني  به جان مي خريدند. ر مخاطرات را در راه  مقدود خويشآزادي خواهان آن عد

متعدد و پس از فراز و فرودهاي  دهاي آن در ايران، بهار به نمايندگي مجلس انتخاب گردي اول و بازتاب

مشدهد تاسديس كدرد و مجلده را در « انجمن ادبدي دانشدكده»لاب روسيه، زندگي اجتماعي، مقارن انق

را كه از مجلات معتبر ادبي بود انتشار داد. با پايان يافتن سدلننت قاجاريده و روي كارآمددن « دانشكده»

 ( حيات سياسي بهار به بن بست رسيد.ش 1299ولت مقتدر مركزي )به سال د

شمسي، در انزواي سياسي، فرصتي مي يابدد كده فعاليدت هداي ادبدي و كدار  1307ز سال بهار ا

دارالمعلمدين »يس تداريخ ادبيدات  فارسدي در پژوهش و نگارش را از سر گيرد. پس از يک سال تددر

، تمام اوقات خود را يكسره وقف تحقيق و تاليف و هم چندين تددحيو و نحشديه كتداب هداي «عالي

 (219: 1380، ابي)تر« يس مي كند.نف

 

 . زن در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار6

 . زن و عشق 6-1

با ورود مضمون عشق به مضامين شاعرانه و تبديل آن به  شعر عاشدقانه، در غدزل هداي سدنتي، 

لبسدتگي زنان در نقش معشوقه مردان در آمده و مورد توصيف آنان قرار گرفتندد و موضدوع عشدق و د
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بودن معشوق غزل سنتي شكي نيست ولي در زن بدودنش ترديدد فدراوان اسدت.  زنانه»آنان شدند. در 

يعني تا به امروز در مورد جنسيت معشوق در غزل غزل سرايان، بحث و اختلاف نظدر فدراوان وجدود 

دارد. بافت زبان فارسي هم به تشخيص اين هويت معمايي كمک چنداني نمي كند. ضماير فارسدي بدر 

گليسي و اسپانيولي مذكر و مونث را از هم تميز نمي دهند و افعدال فارسدي نيدز خلاف مثلاً  فرانسه، ان

بر خلاف عربي بين زن و مرد اختلافي نمي گذارند. كلماتي همچون دوست، يار، دلبدر، صدنم و غيدره 

 به معشوق مذكر و مونث بنور يكسان اطلاق مي شوند.

سدويي ويژگدي هداي او دهداني چدون شيوه توصيف دلدار هم در كل ابهام انگيز است. يعني از 

پسته،  لباني چون عناب، دماغي چون فنددق، گونده هدايي بده سدرخي سديب، پوسدتي چدون هلدو و 

كه خواننده را بدي اختيدار بده يداد ميدوه فدروش « ضعيفه»چشماني چون بادام است. از سوي ديگر اين 

و  ي شدود كده عهدد شدكنير و غارتگر مدسيار سرگذر مي اندازد، تبديل به معشوقي خونخوار، ستمگ

صدنلاحات رزمدي هدم عربده جويي پيشه اوست و ميدان جندگ جداي او و البتده در توصديفش از ا

بسدان خنجدر و نگداهي چوندان . ابرواني مانند كمان دارد، زلفي چون كمندد، مژگداني استفاده مي شود

 (  194: 1383 ،دهباشي«)تير.

در ادبيات مشروطه قابدل رييدت اسدت.  كليت معشوق و عدم تشخيص هويت او در آثار غنايي

به هر تقدير، جنسيت معشوق و اين كه آيا معشوق زن است يا غلام تركي كه نقدش زن را بدازي مدي 

 كند، مشخص نيست.  

در آثار شاعري مشروطه خواه چون ملک الشعراي بهار نيز اشعار عاشقانه به چشدم مدي خدورد؛ 

شوق، اشعار عاشقانه ي  او به دو دسته تقسديم مدي شدود : اما با توجه به  موضوع  عشق و جايگاه  مع

 عشق مجازي و عشق حقيقي. 

 . عشق مجازی 3-1-1

اسدت و در اصدنلا  بده معندي عشق مجازي در لغت به معني عشق غير حقيقي و غير واقعدي 

و هوي و بعد علاقه و بعد وجد و عشق است كه منشأ آن هوي و حب مجازي اسدت و پدس محبت »

 (582: 1379 ،سجادي« )ه  قلب است.ه عشق، شغف است كه سوزاننداز مرتب

اگر چه شاعران مشروطه خواه به اين نتيجه رسديده بودندد كده بايسدتي بده اجتمداع و تعداملات 

اجتماعي روي آورند و رو  انقلابي چنان بر ذهنيت آن ها حاكم شده بود كه كمتدر، مجدال انديشديدن 

رداختن به معشوق را داشتند، امدا شداعري سدنت گدرا چدون ملدک به مفاهيم عشق و عشق ورزي و پ
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الشعراي بهار در ايام نوجواني كه هنوز انديشه ي مشروطه خواهي در سدر نداشدت بده رسدم معمدول 

زمان، به موضوعاتي سنتي از جمله عشق و توصيف معشوق مي پدردازد. او در تغدزل قدديده اي  كده 

 : معشوق زميني و عشقي مجازي، چنين مي گويدآن را در خراسان سروده است در توصيف 

 وي نرگس مست تو صف شكن   اي حلقة زلف  تو پر شددكن

 برجددان و دل من دو صدشكن   از يددک شكن طرةّ دوتددات

 وي چشدددددم تو سر منشأ فتن...   اي زلدف تو سر رشدددتة بلا

 (234: 1381بهار، )                                                                                        

تغزلي است از يک قديده مفدل كه بهار در مشهد سروده اسدت. تددوير پدردازي در  ،اين شعر

آن بر توصيف و تشبيه استوار است و موسيقي شعر، آهنگ طبيعي كلام است كه وزن و قافيه در شدعر 

عاطفه ي شعري در حد بيان احساسدات و عواطدف فدردي  مي كند.« صوتي»و « آوايي»مونيايجاد هار

است كه شاعر معشوق را داراي زلف پرشكن، چشدماني مسدت و فتنده گدر، عارضدي روشدن تدر از 

خورشيد و ماه، لبي شيرين تر از شهد، چشماني به سياهي شب و مژگاني چون خنجر بده وصدف مدي 

شده اندد. در صدور خيدال شدعر، « نخ نما»شه اي كه از فرط تكرار، كشد. اين ها وصف هايي است كلي

تدوير پردازي به روش شاعران كلاسيک صورت گرفته و عنددر خيدال بدر محدور عمدودي اسدتوار 

 است. به علاوه،  شاعر نگاهي تازه و ذهنيتي جديد در تدوير سازي ندارد.

ري انديشه شعري نيز در حد توصيف معشوق و آرزوي وصال او متوقف مانده و به سدنو بدالات

ارتقاء نيافته است. در واقع، انديشه شاعر سنحي و كم عمق بوده و حدول محدور عشدق مجدازي مدي 

ذهنيدت « بداز توليدد»وجود ندارد و شاعر بده تكدرار و  چرخد. در اين شعر، نگاهي نو به ذهنيتي غنايي

غنايي شاعران چندين سده پيش دست مي زند. معشوق همدان گونده تددوير مدي شدود كده شداعران 

كلاسيک تدوير مي كردند، ضمن آن كه نگاه شاعر به معشوق د جنس معشوق د نگاهي مدبهم اسدت. 

نگاه شاعر به عشق، عميق نيست، بلكده تنهدا در سدنو و در توصديف خدط و خدال و بدي رحمدي و 

 غداري معشوق خلاصه شده و روندي سنتي را پي مي گيرد.

ه است و عبارات و الفداظ و توصديف هداي اگر چه بهار در اين تغزل ها به عشق مجازي پرداخت

عاشقانه به كار برده است؛ اماّ اين بيان احساس و عواطف شخدي و اشدعار غندايي در ديدوان بهدار بده 

ندرت به چشم مي آيد و همان طوري كه قبلاً نيز گفته شد اين اشعار عاشقانه، به رسدم معمدول زمدان 

كه بهار در ايام جواني از آن تقليد و الگدو بدرداري و به سبک و سياق شاعران كلاسيک ما سروده شده 
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انبوهي از موضوعات تدازه  مدد روز از جملده، غدم »نه، دنياي ذهني اين شاعر را كه نموده است. و گر 

نان مردم گرسنه، ستم شاهان، شيننت هاي بيگانگان، جهل عمومي، فقر و فاقه، فدرا گرفتده بدود بده او 

سايه گرد و غبار كاروان معشوق بنشيند و ناله سدر دهدد كده چدرا آرام اجازه نمي داد كه ساعت ها در 

جان آن ها را با خود برده است و يا بر اطلال و دمن شكوه ها كند كه چدرا ديدر رسديدم و معشدوق را 

نديدم يا در بند زلف معشوقي، ناله هاي غريبانه سر دهد و در جسدتجوي انسداني آرمداني از جمدادي 

برسد و يا از آن گروه شاعراني باشدد كده مرواريدد سدخن را در پداي « اندر وهم نايدآنچه »ميرد تا به ب

موضدوعات سياسدي د  خوكان بريزد و به تجمل بنشيند و به جلالت برود. بلكه زمينده غالدب كدار او،

 (117: 1384زرقاني، «)اجتماعي بود.

ت كده اشدعار عاشدقانه اصولاً بهار نسبت به معاشقه و مغازلده، نظدر مثبتدي نددارد و معتقدد اسد

چيزهايي نيستند كه نام شاعر را جاودانه ضبط كنند . او در باره ي عشق، تنها زردي رخسار، جدور يدار، 

آن عشدقي كده شدعراي » جفاي رقيب، سوز و گداز و فراق را نمي ديد، بلكه به مفهوم واقعدي عشدق 

و معقولات وابسته اسدت، عشدقي  بزرگ بدان سر نياز فرود آورده اند، عشقي كه به حقايق و معنويات

 (215: 1382است، اعتقاد دارد. )بهار، « كه بنيان آفرينش انسان بر آن نهاده شده 

 . عشق حقیقی      3-1-2

الفت رحماني و الهام شوقي است و ذات حق كده واجدد تمدام كمدالات »عشق حقيقي به معني 

جملده عشدق حقيقدي، عشدق بده لقداء است و عاقل و معقول بالذات است، عاشق و معشوق است. بال

 ( 582: 1379)سجادي، « مجازي است.محبوب حقيقي است كه ذات احديت باشد و مابقي عشق ها 

ارزش عشق مربوط به ارزرش معشوق است. اگر معشوق داراي اصالت بوده باشد، بدون شدک عشدق 

ردد، اگدر چده بده سدبب نيز اصالت خواهد داشت و بر عكس. هر گاه عشق به يک موضوع ناچيز متعلدق گد

حالات مخدوص انساني، بسيار لذت بخش بوده باشد و بتواند تمام شخديت او را فدرا بگيدرد ولدي چدون 

معشوق اصالتي ندارد و پايندگي آن نامعلوم است آن عشق، يک اشتهاي كاذب است كه به جهت لذت بخش 

: 1373عشق مدي نامندد )جعفدري، ظه اي را بودن، نام عشق به آن نهاده اند، مخدوصاً در دوراني كه لذائذ لح

( بنابراين، عشق حقيقي كه عشق به معشوق ابدي و سلنان حقيقت است، عشقي اصيل وپاينده و ماندگار 126

است. او حقيقت عشق را مانند ميوه پاف و منزهي مي داند كه از الياف خشن و شاخ و برگ بيهوده و مسموم، 

ي نور و چاشني رو  بر سر بدازار سدخن رواج يافتده اسدت، امدا عشدق جدا شده و با صفاي اثير و رخشندگ

 ( 215: 1373جعفري، قه ي مبتذل معرفي مي كند. )مجازي را مخالف حقيقت گويي دانسته و آن را طري
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در قديده اي با عنوان عشق و فخدر، بهدار ضدمن سدخن از عشدق حقيقدي، عشدق مجدازي را 

 نكوهش كرده و چنين مي گويد:

 چنددد با يار مجددازي عشق بازي  ه چند اندر پي عشددق مجازيتا ب 

 اي ندانسددته حقيقي از مجدددازي...  چند گددردي گرد اسرار حقيقدت 

 نز بدددت نوشادي و ترف طدرازي  چون بهار از شاهد معني سخن گو

 چون كنم با هر تذرو و كبک، بازي  شاهبداز سدددداعد سلنان عشددقم

 دفتددر نيرنگ و درس حيلده سازي  زل بنهادم از كدددفدر دبسدددتان ا

 ( 44: 1381)بهار،                                                                                         

در اين شعر، شاعر با استفاده از تداوير و اصنلاحات رمزي و عرفاني به بيان عشق حقيقدي مدي 

ينه تدوير پردازي در همان حال و هواي اشعار سنتي و مفاهيم عرفداني قدرون گذشدته پردازد. او در زم

عنددر هدواي اشدعار سدنتي و كلاسديک اسدت.  سير مي كند. كاركرد زبان شعر نيز در همدان حدال و

عاطفه شعري از عواطف سنحي و زود گذر به دور اسدت و در سدنحي بدالاتر قدرار دارد و انديشده 

عشق حقيقي و نكوهش عشق غيدر حقيقدي مدي چرخدد. بهدار بده عشدق  شعري حول محور ستايش

 حقيقي و محبوب واقعي و دست يافتن به اسرار حقيقت توجه داشته و آن را ستايش مي كند.

 . زن و ازدواج 3-2

ازدواج يكي از اتفاقات مهم زندگي يک زن است و براي اين كه او زندگي منلوب و ايدده آلدي 

را به دلخواه و طبق معيارهاي مورد نظرش انتخاب نمايد؛ اماّ در ايدران قدديم  داشته باشد بايد همسرش

چون سنت و آداب و رسوم حرف اول را مي زد، در امر ازدواج از چيزي به نام  نظر دختدر و انتخداب 

و حتي ديدن و صحبت كردن با خواستگاري كه قرار است يک عمر با او زندگي كندد خبدري نبدود و 

 حق انتخاب دستخوش فرهنگ سنتي حاكم مي شد. در واقع، اين 

حتي مدردان هدم  سايه افكنده بود،گاه چنان بود كهدرچنين جامعه اي كه فرهنگ سنتي بر آن      

از حق انتخاب همسر برخوردار نبودند؛ بنابراين، اين موضوع از نگاه روشدنفكران جامعده دور نماندد و 

، در تدک بيتدي هداي خدود بده ايدن هم مانند ديگر روشنفكراناي بهار . ملک الشعربيان آن پرداختندبه 

 موضوع اشاره كرده و چنين مي گويد:

 به دلخواه بگزين يكي شداه زن    پس آنگه خود از بهر خود خواه زن 

 (936: 1381)بهار،                                                                                            
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 و يا: 

 به دوشيزه شاد است مرد جوان   زني خددواه دوشيددزه و مهربددددان

 (952: 1381 )بهار،                                                                                          

 . زن در نقش مادر3-3

ن عندا فرمدوده و قلدبش را مادر بودن و عشق مادري موهبتي است الهي كه خداوندد آن را بده ز

جايگاه هميشگي مهر و محبت به فرزند قرار داده است؛ محبتي خددايي و لايدزال كده هدي  گداه از دل 

 مادر بيرون نمي رود و عاشقانه و با تمام وجود، فرزندش را دوست مي دارد و به او عشق مي ورزد.

كاري است، علاوه بدر مهدرورزي مادر، اين يكتا موجود آفرينش كه مظهري از عشق و ايثار و فدا

به فرزند، مسئوليت سنگيني را نيز به دوش مي كشد و آن پدرورش و تربيدت نسدلي جديدد و انسداني 

جديد است؛ از اين رو، او مي تواند به عنوان يک مربي و معلم، نسل آينده را با ارزش هاي اخلاقدي و 

 و رستگاري سوق دهد. انساني آشنا كرده و به تبع آن جامعه را نيز به سوي صلا 

ملک الشعراي بهار به عنوان شاعر و نويسنده اي آگاه، به اين موضوع توجه كدرده و در ايدن بداره 

 اشعاري نيز سروده است و برخي از صفات زن را در سيماي مادرانه او به تدوير كشيده است:

 . مهر مادر3-3-1

با هي  محبتدي در دنيدا نيسدت؛ چدرا كده مهر و محبتي كه مادر نسبت به فرزند دارد قابل مقايسه 

اصولاً اين عشق، مادي نيست تا از آن اندكي كاسته شود، بلكه عشقي است الهي و جاودانه كده تحدت 

هي  شرايني، در دل مادر خللي در آن وارد نمي شود. ملک الشعراي بهار در مثنوي دل مدادر بده ايدن 

 نكته اشاره كرده و در اين باره چنين مي گويد:

 بيش از او هي  كه را دوسدت مدار ي پسر مدددادر خدددددود را مدازار               ا

 او تو را تا به كدجا دارد دوسددت...            تو چه داني كه چه ها در دل اوست

 كان كليد همه خوشبختي هاسددت       دل او جوي گرت عقددل و ذكاست              

 (815: 1381 )بهار،                                                                                       

در اين شعر، توجه شاعر بيشتر به مضمون و محتوا است تا بخش تدويري شعر. از ايدن رو،      

ي شعري هم در همان حال و هواي شعر سدنتي مبتندي بدر رد. عاطفهفقر تدويري به سر مي ب شعر در

اي معنوي اسدت كده حدس ند و شعر از اين حيث داراي عاطفهدي، سير مي كاحساس و عاطفه ي فر

تكريم و تقديس مادر را در خواننده بر مي انگيزد. از نظر موسيقي، وزن و قافيه شدعر، ايجداد موسديقي 
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كرده و قالب شعر همان قالب شعر كلاسيک است كه شاعري سنت گرا چون بهدار از آن الگدو گرفتده 

با توجه به سنتي بودن مضمون، زباني كهنه و متعلق به قرون گذشته اسدت و زبدان است. زبان شعر هم 

از نظر دايره ي واژگان و بافت كلام در همان حال و هواي شدعرهاي سدنتي اسدت و لغدات و يدا واژه 

 هاي جديدي  در شعر مشاهده نمي شود.

از ايدن رو، شداعر  فكر و انديشه شعري در همان محدوده ي افكار مرسوم شاعران قديمي است؛

راسدتاي پندد و انددرز سعي كرده تا هر چه بيشتر خود را به اسلوب قدما نزديک نمايدد و شدعر را در 

 ( و نشان دادن مقام والاي مادر بسرايد.)ادب تعليمي

 . نقش پرستارانه مادر3-3-2

م مراقبدت مادر موجودي است كه از بدو تولد كودف تا بزرگسالي او همواره مي كوشد تا با انجدا

هاي ويژه ، از بيمار شدن فرزندش جلوگيري كند؛ ولي اگر زماني فرزند دلبنددش دچدار بيمداري شدد 

با تمام عشق و علاقه و توان خود از او مراقبت و پرستاري مي كند تا فرزند سدلامتي اش را بده دسدت 

گونده خسدتگي و  آورد. در اين راه چون مادر كارش را با عشق و علاقه انجام مي دهد احسداس هدي 

ناتواني نمي كند؛ چرا كه به تنها چيزي كه مي انديشد سلامتي و بهبود فرزندش است؛ بنابراين از هدي  

كوششي دريغ نكرده و همچون پرستاري مهربان و دلسوز بدون هي  گونده چشمداشدت و تدوقعي بده 

 انجام وظيفه مي پردازد. 

ارادت خاصي دارد در مثنوي صخر شريد به بيان  ملک الشعراي بهار كه نسبت به مادر و مهر مادري

 نقش پرستارانه  مادر و مقايسه ي آن با نقش پرستارانه  همسر مي پردازد. او در اين مثنوي چنين مي گويد: 

 سخن صخر شريد اسدددت مثل                          از پس واقعدددددده ي ذات اثل 

 پيش از اسلام به عهدي نه بعيد                بود از ابنال عرب، صخر شريدد         

 بددددود اين صخر از ابنداي سليم                         داشت با آل اسد كيدددددن قديم

 رفت و راند از اسدد اشتر دو هزار                        وز پسيش خيل اسد گشت سوار

 حملدددددده بردند بر ابناء سليددم         بدُددد ربيعه پسددر ثدددور زعيدددم              

 حرب افتدداد به دشتي كه عدددرب                       دشت ذات الاثلددددش داد لقددب

 صخر برگشت و يكي تيغ آهيخت                       حددرب را با پسر ثور آويدددخت

 يزة جان شكدددر و جوشدددن درپسر ثور زدش نيزه بددددده بددددر                        ن

 طعن، كاري بدُددد و جوشن بدريد                        سر نيددزه به تهيدددددگاه رسيدددد
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 حلقة جوشددن از آن زخم درشت                        شد فددرو در شكمش چارانگشت

 ن الددم آرام نديدددددصخر از آن زخددم به بستر خوابيد                        سالدددي از آ

 در پرستاري وي همسر و مددددام                          كددرده بر خويشتن آرام حدددددرام 

 ره نوردي مگدددر از راه رسيددددد                         زن او ديدددددددد و ز حالش پرسيد

 از خوروخوابم شب و روز گفت در رنج و عذابم شب و روز                         بي نديب

 راحتي هست به يأس و به اميدددد                         يأس و اميّدددددد ازين خانه رميدددد

 بدده نگردد كه دلم شددداد شدددود                          نه بميددددرد مگددددددر از يداد شود

 حالش از مددددددادر او جويا گشت  روز ديددگر كسي از راه گددذشت                        

 گفت درمددددددان شدددود انشاءألله                         خدوش و خندددددان شود ان شاءالله

 من ندده مددددادر كه كنيددز صخرم                         برخيِ جان عدددزيددددددز صددخرم

 جدان ناچيددددز به قربان كندددمش         گرد سدددر گردم و درمان كندمش                   

 صخر آن هر دو سخدن بدداز شنيد                          مژه تر كرد و ز دل آه كشيدددددددد

 گفت سلمي زن خوش مندظر مدن                          شد ملول از من و از محضدددر من 

 دل زارش به اميدددددي شاد است           ليک مدددادر ز ملال آزاد اسدددت                

 زن كجددا همسددر مادر باشدددد؟                           كي مده و مهدددددر برابر باشدددد؟

 آنكده زن همسدددر مددددادر دارد                           وان دو را قددددددددددر برابر دارد

 زن كجا مدادر پددددر مهر كجا                                روزش ار تيره شود هست به جا

 (  816: 1381)بهار،                                                                                      

اين شعر داستان صخرابن عمرو بن شريد و حرب ذات الاثل؛ از عقد الفريد ابن خلكان نقل شده 

ن قرار است كه صخر بن شريد در جنگ ذات اثل زخمي شده و به بستر مي افتد. در است. داستان از اي

پرستاري از او مادر و همسرش خواب و خوراف را بر خود حرام كرده و به مراقبت از او مي پردازندد؛ 

هاي پرستاري از شوهرش را از دست مي دهدد از مدتي خسته مي شود و تحمل رنج اماّ همسر او پس

 صخر به پرستاري از او ادامه داده و از صخر با مهرباني و محبت بي پايانش مراقبت مي كند.  اماّ مادر

اين شعر روايت گونه، از نظر بخش تدويري فقير اسدت. و شداعر بده آن چنددان توجده نكدرده 

است. عاطفه شعري هم در حد بيان احساسات و عواطف فردي شاعر نسبت به يک مجدرو  جنگدي 

به گونه اي نيست كه عواطف خواننده را تحريک كرده و تحت تأثير قدرار دهدد. روي  است و تأثير آن
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هم رفته عاطفه ي شعري،  معتدل و آرام است و بيشتر در جهت انديشه شعري شاعر پديش مدي رود. 

موسيقي شعر در همان قالدب شدعر كلاسديک سدروده شدده و وزن و قافيده ي شدعر توليدد آهندگ و 

شعري نيز در همان حال و هواي شعرهاي سدنتي اسدت و بده اصدنلا ، زبدان موسيقي مي كند. زبان 

كهنه و قديمي است و واژه و لغت جديدي در آن به كار نرفته كه نشان دهنده ي نوگرايي زبداد باشدد.  

انديشه ي شعري نيز در جهت نشان دادن مهر و محبت مادر و نقش پرسدتارانه  او و صدبر و تحمدل و 

ه مادر براي فرزند مي كشد و مقايسه ي آن با محبت و صبر همسر در سدختي هدا، رنج هاي فراواني ك

مي باشد. شاعر در اين بيان روايي، يک هدف را دنبال مي كند كه زاييده ي فكر و انديشده ي او اسدت 

 و آن برتري نقش مادري زن بر نقش همسري اوست.    

 . نقش تربیتی مادر  3-3-3

رسه اي است كه كودف در آن تربيت مي شود. آن چده كده كدودف از دامان مادر، بزرگ ترين مد

مادر مي شنود غير از آن چيزي است كه از معلم مي شنود؛ به اين معني كه بچه از مادر بيشتر تأثير مدي 

پذيرد تا از معلمّ و همچنين در دامان مادر، بهتر تربيت مي شود تا در جوار پدر و جوار معلدّم. بندابراين 

ظايف مهم و اساسي مادر توجه و كنترل رفتار فرزند خويش اسدت. او بدا مشداهده كوچدک يكي از و

ترين خنا و اشتباهي در رفتار فرزند، وظيفه دارد با تذكر و تنبيهي متناسب با آن خنا و اشتباه از تكدرار 

د آن جلوگيري كند تا انساني صالو و درستكار تحويل جامعه دهد و از اين طريق د تربيدت صدحيو 

جامعه اي سالم و پويا به وجود آورد. اماّ اگر متأسفانه مادر در انجام وظدايف خدود كوتداهي و قددور 

نمايد نه تنها افراد از مسير حقيقي و درست زندگي منحرف مي شدوند، بلكده بسدياري از ارزش هداي 

 (89: 1378يته بانوان، كمقي و انساني هم از بين مي رود. )اخلا

لي رغم اين كه احترام و ارزش ويژه اي بدراي مدادر و مقدام والاي او قائدل ملک الشعراي بهار ع

است؛ اماّ در قنعه اي با عنوان زبان مادر به قدور والدين بده ويدژه مدادر در انجدام وظدايف خدود در 

 تربيت و پرورش فرزند و عواقب سوء آن اشاره كرده و در اين باره چنين مي گويد:

 والدين ار به روي فرزنددددان                         نگشايند از فضايددددل در

 ضرر اين جنايت آخدر كدددار                       باز گردد به مادر و به پدددر

                                          

 ر وي گناه غيددر اثرقدة مجرميست بددي تقدددددير                      كدددددرده د

 صورتي چون قمدر دميده به شب                       سيرتي چون به شب گرفته قمر
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 شاخ نيكيش مانده بي حاصددددل                       نخددددل زشتيش گشته بار آور

 سالش از بيست نا گذشته هنددوز                       كرده دزدي ز شدت افزونتددر

 جا كه بود يلخددددي شاه                       شتددددر و ماديان و قاطر و خرروزي آن

 حمدددله اي برد و پيش كرد بسي                       بختي و ناقه، اشهب و استدددر

 راه داران شدددده گدرفتنددددددش                       از پس حرب و كوشش منكدر

 حكدم قتلش برآمد از محضدر                       حبس كردند و از پس دو سه روز

 رقدددم قتدددل از زبددددان قلدددم                       بر نگردد مگددددر به قوتّ زر

 هست قدانون نوشته بهددر عددوام                       كه همددده بي كسند و بي ياور

 كه گندده كار بود و زشت سير         امر شدددد تدا بددده دارش آويزند              

 پس به كشتنگهش همددي شحنده                       برد و دادش ز حكم قتل خبدر

 مددادري بيوه داشت خاندده نشين                       بشنيد اين قضيدّدده از دختددر

 دست بسته پسر سر و سينه زنان به ميدان تداخت                        آن كددجا بود

 زانكدده در زيدددر دشندددة جلاّد                         بودش افتاده پاره اي ز جگددر

 چون گريبان خدود جماعددت را                         بر دريد آن عجوزة مضنددددر

 ركددوچدده دادنددد مدددادر او را                          كوچه گددددردان بي پدر ماد

 بيوه زن رفت و ديد معركدده اي                        كه بترسد از او هدددددر آدم نر

 پسرش بستده دسدت و يازيددده                        هيبت مرگ بر دلش خنجددددر 

 خوانده قاضددددي ز نددامة عملش                    دزدي اسب و اشتدددددر و استر

 كيفر اوسدت                     بهدددر آسايش گدددددروه بشر چوبدددة دار، گفددت 

 مددددادرش باندگ الامدان برداشت                    خاصدددده بعد از شنيدن كيدفر

 پسر آنجا كه بود گفددت بلندددددد                     كه بيدددددا مادر عدزيز ايددددر

 صبر كدددردي به مردن شوهر            صبددر مي كن به مرگ من چونانک        

 مدرگ تلدددخ است و بهر تسكينش                    بر لبددددم نه زبان چون شكدّر

 مددددددادر پير چدانده پيددش آورد                    به دهانش زبان نمددود انددددر

 ددددوز خاف به سرپددور بدبخددت نيشها بفشدددددرد                     بر زبان عج

 زيدر دندان زبددددان مدددددادر كند                    ريخت خون از دهان هر دو نفر
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 مدددادر از هددوش و فرزندددددش                     گفت با مردم اي مهيددن معشر

 لددب بدده دشنددددام مددن ميالاييد                     به حدددق پاف ايددددددزد داور

 پيشتر زانكدددده شر  حدددال مدرا                      يک به يک بشنويد تا آخددددر

 پدرم بدود شخص نوكدددددر بدداب                     مهربان و به خدددددانه نان آور

 داشتم من دو سال تا او مدددددددرد                     آيدددددم صورتش كمي به نظر 

 و طفددددددددل صغير                      من و از من بزرگتددددر خواهرمادرم ماند با د

 در همددددددددان روزها كه مي رفتم                      خرد خردف ز خاندده تا دم در

 تخم مرغي به خفيدددددددده دزديدم                       از فروشنددددددة كنار گددددذر

 دددددديد                       نه به من زد طپانددچه و نه تشرمادرم ديد و بر رخم خنددد

 نه به من گفت كاين عمل دزديست                        شاخددده دزدي فضاحت آرد بر

 خندة مدددادر و خمددددددددوشي او                        پسرش را ز راه بددددددرد به در

 را                          كه شتر دزد گشت و غارتگددر تا به اينجا كشيدددددددد كددار او

 لاجدددددددرم مددن زبان مدددادر را                          قندددع كردم چو ارهّ شاخة تر

 زانكه هست اين زبان بي معنددددي                          قاتل من به معنددددددددي ديگر

 را                          به من آمخته بود گاه صغدددددراگدر او عيدب كدددددددار دزدي 

 كي به اين كار مي نهددددددادم پاي                          كي به اين دار مي كشيددددم سر

 (1044: 1381)بهار،                                                                                    

سيماي مادري را به تدوير مي كشد كه به دليل عدم آگاهي و شناخت وظايف خنيدر اين قنعه، 

مادرانه خود و كوتاهي در اين امر، فرزندش را به خوبي تربيت نكرده و فرزندد بده راه ناصدواب دزدي 

كشيده مي شود، به حكم قانون دستگير و به اعدام محكوم مي شود. در زمان اجدراي حكدم، پسدر بده 

سيدن زبان مادر، زبان او را قنع مي كند و مي گويد قاتل اصلي او زبان مادرش اسدت كده او بهانه ي بو

را در دوران كودكي به هنگام دزديدن يک تخم مرغ نه تنها سرزنش و تنبيه نكرده، بلكه او را بدا خندده 

لان از هاي خود مورد تشويق قرار داده است و همين امر باعث گرديده كه فرزند او بده دزدي هداي كد

جمله شتر دزدي و استر دزدي روي بياورد؛ از اين رو است كده فرزندد زبدان خداموش مدادر را قاتدل 

 حقيقي خود مي داند.

، «تخم مرغ دزد شدتر دزد مدي شدود»در اين شعر روايي، شاعر با استفاده از ضرب المثل قديمي 
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. بخدش تددويري ن مدي كنددداستان را شكل داده و انديشه خود را نسبت به نقدش تربيتدي مدادر بيدا

، چون شاعر بيشتر به محتواي شعر توجده دارد از پدرداختن بده صدور خيدال و شعر،چندان غني نيست

تدوير سازي باز مانده است؛ بنابراين زبان شعر، سداده و روان و زود فهدم اسدت و زمينده ي عداطفي 

ت مدي گدذارد؛ از شعر، يک موضوع اجتماعي است و چون شاعر بر روي يک موضوع تربيتدي انگشد

اين رو ، در خواننده تأثير گذاشته و بعد عاطفي شعر را تدا حددودي عمدق و ژرفدا مدي بخشدد. البتده 

خشونتي كه در شعر وجود دارد احساسات و عواطدف خوانندده را نيدز تحدت تدأثير قدرار داده و او را 

پندد و انددرز اسدتوار متأثر و متأسف مي سازد. فكر و انديشه ي شعري نيز بدر ندوعي ادب تعليمدي و 

است و شاعر به نحوي شعر را حرفي و مستقيم ساخته است با اين تفاوت كه اين شعر از زير سداختي 

 هنري و صنايع ادبي بسيار معتدل و ملايمي بر خوردار است.

 . زن و حجاب 3-4

گوندده حقددوق و آزادي برخددوردار نبددود و قيددود مددذهبي و شددرايط در دوره قاجددار، زن از هي 

داد و حتدي در چهدارديواري اجتماعي، عرصه را بر او تنگ كرده و اجازه حضور در جامعه را به او نمي

هاي فكددري روشددنفكران و سدداخت، يكددي از دغدغددهخاندده نيددز او را از حقددوق و آزادي محددروم مي

 خواهان آن دوره، نوع پوشش سنتي و عرفي زنان بود. آندان حجداب سدنتي را بده عندوان قيدد وآزادي

هداي دانستند كه دست و پاي زن را گرفته و او را از حضدور در جامعده و بسدياري از فعاليتبندي مي

داشدت بندابراين، نويسدندگان از توانست در ترقي و پيشرفت جامعه مؤثر باشدد، بداز ميمختلف كه مي

جداب بده طريق انتشار مقالات و شعرا با سرودن اشعار خود، براي كسب حقدوق و آزادي زندان، بدا ح

نمودندد و بدراي رفدع حجداب زندان نشيني زنان، مبارزه كرده و به آن انتقاد ميعنوان عامل انزوا و خانه

در چند سال اول سلننت رضاشاه، تبليغات بر ضدد حجداب بده حدد اعدلا رسديد. در » تلاش كردند. 

ديدده جوان فرنگ ي ايران جوان، كه ارگان رسمي جمعيتي بدين نام بود و اعضاي آن يک عدهروزنامه

پيگيدر و  و از اروپا برگشته بودند كه بعددها كارهداي حسداس مملكدت را در دسدت گرفتندد، مبدارزه

ها بده امضداي يدک آغاز گرديد. بيشتر ايدن نامده« هاي بانواننامه»شديدي بر ضد حجاب تحت عنوان 

 شد.بانوي فرضي فرانسوي مقيم تهران بود كه براي دوستش به پاريس فرستاده مي

هايي كده بده بدانوان تدرف داده ، رضاشاه به تركيه سفر كرد و با مشاهده آزادي1313در بهار سال 

شده بود لزوم اقدامي مشابه را در ايران حس نمود. هواداران آزادي زنان از كوشدش بازنايسدتادند و در 

رهگددذرها و  ها سدداختند و صددفحات گرامددافون از آنهددا پددر شددد و درها و ترانددهايددن زميندده تدددنيف
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الشعراي بهار بود كده ( از جمله اين افراد، ملک3، ج1382پور، )آرين« ها به گوش مردم رسيد.خانهقهوه

در ديوان اشعارش محدوديت زنان را در استفاده از حجاب سدنتي مدورد انتقداد قدرار داده و در جهدت 

ها و . او در تددنيفرفع حجاب سنتي و مبدارزه بدا آن، بده صدورت پراكندده اشدعاري سدروده اسدت

هاي ملي خود از جمله تدنيف عروس گل به هواداري از آزادي و تجددد و رفدع حجداب زندان ترانه

 گويد: پرداخته و در اين باره، چنين مي

 عروس گل از باد صبا                    شده در چمن چهره گشا

 كن الا اي صنم بهر خدا                      ز پرده تو رخ به در

 ديده كسي هرگز                        بود پيچه زدن خوي گل

 پيچه زدن خوي گل

 پرده بر افكن تا                            شود پرده نشين روي گل

 پرده نشين روي گل

 بسوز دل اهل صفا، به عشق و به مهر و به وفا، اي صنم                   زپيچه زدن حذر كن

 واي گشاده به، روي تو هم موي تو       نهان چرا چهره دلجوي تو               آه           

 گرينهفته كند جلوه         نديده بود چهره پري                     

 هر آينه جلوه سر كن          تو چون از پري زيباتري                     

 حور و پري در حجاب        ديده كسي هرگز بود حور و پري در حجاب    

 ديده كسي هرگز بود شمس و قمر با نقاب              شمس و قمر با نقاب

 بسوز دل اهل صفا، به عشق و به مهر و به وفا           اي صنم زپيچه زدن حذر كن

 واي گشاده به، روي تو هم موي تو           آن نهان چرا چهره دلجوي تو 

 (1156: 1381)بهار،                                                                                            

انگيدز و گداه موسيقي اين تدنيف از هارموني خاصي برخوردار است و داراي آهنگي گداه طرب

 بهدره« مبداني جديدد»باشد. شاعر براي ايجاد هدارموني در ايدن شدعر از يدک موسديقي نوپدا نالان مي

برد.از لحاظ عاطفي، اين شعر بيانگر توجه شاعر به موضوعي اجتماعي است و خدروش و فريداد او مي

نشيني زنان است؛ بنابراين عنددر عاطفده ماندگي و پرده حجابي به عنوان عامل عقبدر انتقاد پديده بي

بت بده ندوع اي است اجتماعي؛ حسي است كه شاعر نسفردي نيست، بلكه عاطفه در شعر، يک عاطفه

بشر دارد. بر اين اساس، ارتباط عاطفي شاعر، عميق بوده و شاعر از عاطفده برتدري برخدودار اسدت. از 
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شود و شعر بدا زبداني سداده و روان و انددكي اي در شعر مشاهده نمينظر زباني، لغات و تركيبات تازه

 صنايع ادبي، سروده شده است. 

كند؛ اما تدا حددودي بده شاعران كلاسيک را دنبال ميپردازي، شاعر، همان روش از لحاظ تدوير

دهد. فكر و انديشه شداعر در دليل فكر نو شاعر، اجزاي خيال و عناصر تدوير، رنگ و بوي تازگي مي

اين شعر، تازه و نوين است. شور نوگرايي و تجدد، شاعري سنتي چون بهار را بر آن داشته است تدا از 

اي ژرف بده ل بشر امروزي غافل نباشد و با نگاهي عميدق و انديشدهطر  منالب نوين و توجه به مسائ

 جامعه و به حجاب سنتي به عنوان يكي از مشكلات زنان بپردازد.

 . زن و فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی 3-5

فعاليتي است كه حول توليد، به كار گيري، انتقال، اسدتفاده و مددرف معداني و » فعاليت فرهنگي 

)رجدب زاده، « ادن، تغيير و ارتقاي حيات روحدي و معندوي افدراد شدكل مدي گيدرد.نمادها و شكل د

( اين فعاليت در شكل هاي مختلف آن باعث خلق و آفرينش آثداري همچدون موسديقي و 151: 1382

شعر مي گردد كه نه تنها در رشد و شكوفايي وجود خود افراد موثر است، بلكه به عنوان يدک فعاليدت 

 ه مي شود.اجتماعي نيز شناخت

در دوره مشروطه كه بسياري از شعرا و نويسندگان و هنرمندان به هواداري جدي از آزادي زندان 

و تساوي حقوق آنان در خانواده و جامعه مدي پرداختندد، ملدک الشدعراي بهدار هدم بده عندوان يدک 

عريدف و روشنفكر و آزادي خواه، ضمن توجه به اين موضوعات، از زنان با فرهنگ و فعدال اجتمداع ت

تمجيد كرده و آنان را مي ستايد. او در مثنوي قمر الملوف در وصف يكي از زنان هنرمند بده ندام قمدر 

 الملوف چنين مي گويد: 

 صد قرن هزار ساله بايددد                          تا يک قمر الملوف زايدد

 ندارد  ايران كه دو صد قمر ندارد                       هر زن كه چنين هنر

 (785: 1381 )بهار،                                                                                    

 و يا در قنعه اي با عنوان در مرگ پروين، در وصف پروين اعتدامي، شاعر معروف چنين مي گويد: 

 طبدع شيرين بود به خسروان سخن ناز اگر فروخت رواست         شكر لبي كه خداوند

 كسي كه عقد سخن را بده لندف داد نظام          از جمع پردگيان بي خلاف، پروين بود

 (1038 :1381 ،)بهار                                                                                        

شاعر بده تددوير پدردازي شدعر  در اين ابيات بيشتر توجه شاعر به مضمون تازه ي شعر است و
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شدود. نعه در مرگ پروين، زبدان كندايي مديتوجه چنداني ندارد. زبان شاعر، ساده و روان است و در ق

شدعري و انديشده  عندر عاطفه بر بيان عواطف و احساس فردي شاعر نسبت به اين شاعران زن است

عاليتهاي فرهنگي د اجتمداعي آندان بر محور مد  و ستايش زنان فرهنگ ساز و اجتماعي و توجه به ف

بده ي او در زمينده توجده تماعي شاعر و انديشه ي نوگراياندهمي باشد كه اين موضوع بيانگر ديدگاه اج

 توانند در جامعه داشته باشند، است.مسائل زنان و نقشي كه زنان مي

 

 . زن و انقلاب اسلامی6-3  

ن موضوع حقوق زنان را منر  مدي كردندد بعد از عهد مشروطيت، نويسندگان و شاعران همچنا

هاي اجباري نابهنگام، ظلم و استبداد پدر، مادر و شدوهر، تعددد زوجدات و خرافدات و و مسأله ازدواج

دادندد. بدا روي كارآمددن رضداخان و ايجداد خفقدان و نه را مورد بحث و انتقاد قدرار مديتعدبات زنا

دن زمينه رشد و فرهندگ عمدومي شدعر ندوين، او راه سركوب هر نوع آزادي بيان و انديشه و از بين بر

 طلبي و نوآوري را خاموش مي كند. تحول آن را سد كرده و شور تجدد

 1332تدا  1320با سقوط رضاشاه و روي كارآمدن محمد رضاشاه، وضع شعر نو در سدال هداي 

ت كده شدعر ندو ترين دوران تاريخ معاصر ايران است؛ چرا كه عملاً در اين سدال هاسده.ش. درخشان

(  ديري نمي پايد كده شداه جديدد 239: 1384دهد. )لنگرودي، گشايد و ثمر ميگيرد، بال ميريشه مي

پي مدي گيدرد و  تر ولي برنامه ريزي شدهادي وسيعبعد از چند سال، مجدداً سياست هاي پدر را در ابع

اي كه  شدعر مسدلطّ ي شود به گونهات نيز تأثيرگذار ماين امر در بسياري از مسائل از جمله شعر و ادبيّ

آلود، رمانتيدک و عمومداً سدياه نيمه ي اول دهه سي )پس از كودتا(، شعر عدياني، خودشكنانه، شهوت

جويي از خود و جامعده و زنددگي و مي شود: اشعاري سركشانه و احساساتي كه احساس غبن و انتقام

  .زندحكومت و سياست در آن موج مي

بختدي افدراد كوچده و بدازار را ندوهبار و عدياني، حرف دل بسياري بود و تيرهشعر پرتلاطم و ا

كرد. چنين بود كه شعر نو، راهش را در دل خواننددگان بداز كدرد و بسيار با احساس و ملموس بيان مي

 (239: 1384جاي شعر قديم را گرفت. )لنگرودي، 

« عشدق روحداني مولدوي»تا حدديّ از  با ظهور ادبياّت نو، زن نيز سيماي ديگري مي يابد و پرده

نشينند، عشدقي كده ميپردازي عشقي واقعي عرا به تدويربرداشته مي شود. ش« خيالي حافظ معشوقه»و

 هويتّ مشخدّي داشت و متعلقّ به فرد و محيط طبيعي و اجتماعي معينّ بود.
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ن، بده خداطر حقيقت، اين است كه، در طول تاريخ شعر و ادب فارسي، زنان شداعر فارسدي زبدا

اند شعر خود را به عنوان شدعر يدک زن، بدا هويدّت اند، هرگز نتوانستههايي كه داشتهتمامي محدوديتّ

هرگاه شعري از زنان شاعر قرنهاي گذشته و حتدّي چندد »زنانه، بر ذهن و زبان و قلم آورند؛ از اين رو، 

ند، تمييز و تشخيص شعر آنان از شدعر بينيم، در صورتي كه نام شاعر را از كنار شعر برداردهه پيش مي

شود؛ چرا كه زنان شاعر، شعر خود را از حقايق و واقعيدّات زنددگي الهدام مردان شاعر، امري محال مي

اندد و بده همدين دليدل، تمدامي هاي اشعار مردان شاعر آموختهاند، بلكه شعر را از كتابها و ديواننگرفته

آنان، به همان صورت و با همدان محتدوايي بيدان شدده كده  تشبيهات، تعبيرات، كنايات و خناب هاي

 الگوي مردانه اين شعرها به كار برده است.

از حدود چهل د پنجاه سال پيش، فرم و محتواي شعر زنانه در ايران، دچدار دگرگدوني و تحدولّ 

ني بدا هويدّت چشمگيري شد، و از آن پس، زنان شاعر نيز توانستند به عنوان انساني با هويتّ زنانه، يا ز

انساني خويش، و درف و دريافت خويش از زندگي و دنياي پيرامون خدود سدخن بگويندد، و در ايدن 

 (493: 1383، سخن گفتن، زبان و بياني زنانه، توأم با صداقت و صميميتّ به كار گيرند.)دهباشي

داندد درسدتي مي هايي كه در طول تاريخ پذيرفته است، بدهامروزه، زن ايراني نيز با توجهّ به نقش

ها بعد از انقدلاب اسدلامي بدراي كه در كجاي تاريخ و فرهنگ كشور خود ايستاده است و در طي سال

ها فاصدله دارد. بده هدر صدورت، آلها چه مسيري را بايد طي كندد و چقددر از ايددهآلرسيدن به ايده

اي گذشته وجدود داشدته هكلاتي كه در پيش روي زنان طي سالها و مشنظر از تمام محدوديتّصرف

توان به اين نكته اذعان كرد كده انقدلاب اسدلامي، زن را از حالدت شديء بدودن است، با اين وجود مي

خارج كرد و به او شخديتّ و هويدّت بخشديد. او را بده صدحنه آورد، قددرتش را بده او نماياندد و از 

 حضورش براي تغيير تاريخ استفاده كرد.

هاي كيفدي و معندوي، ب اسلامي را بايد به لحاظ برخدي شداخصبهبود وضع زنان پس از انقلا

همچون: افزايش امنيتّ اجتماعي، به حدداّقل رسديدن اسدتفاده از زندان بده عندوان شديء و وسديله در 

ها و كنترل اخلاقي جامعه، برخورداري از احترام بالا در خانواده روندي در حال صدعود دانسدت. رسانه

آل و منلدوبي هسدتند و از آن معنا نيست كه تدورّ شود زنان در وضعيتّ ايددهبا اين وجود، اين امر به 

رسد كه زندان متناسدب بدا تكداليفي كده ادا اند، بلكه به نظر ميگذرد، راضيها ميآن چه در تمام زمينه

سياسددت و  انددد، بدده خدددوص در عرصددهانددد، حقددوق خددود را كدده چندددان بايددد كسددب نكردهكرده

توان گفت كه زنان همچنان در حاشديه امر كاملاً مشهود است. البتهّ در اين زمينه مي ها اينگيريتدميم
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هاي سياسي، عرصده ي فعاّليدّت گيريي تدميمهاي جامعه قرار دارند و عرصهگيرييا پيرامون تدميم

هدايي كده زندان متخددّص هدا و مهارتبايسدتي از تواناييمردان باقي مانده است. در صورتي كده مي

ها بشدود و نبايدد آن هدا را بده هاي مختلف از خود بروز دهندد، بيشدترين اسدتفادهتوانند در عرصهيم

صرف زن بودن، در حاشيه قرار دهند. شايد كلام مشهور اينديراگاندي زماني كه خبر پيدروزي خدود را 

قدرار  شنيد، صداي طيف وسيعي از زنان جامعه باشد. او گفت: مرا به عندوان يدک زن مدورد قضداوت

هدا نفدر از مدردم ايدن جهدان انسدانم و ندهيد، چون تابع احساسات زنانه نيستم، من نيدز مانندد ميليون

 ( 161 – 162: 1375نخستين خدمتگزار مردم سرزمين خويشم. )كديور، 

 

 هانتیجه گیری و خلاصه یافته

ن و حجاب، زن ملک الشعراي بهار در اشعارش  به موضوعاتي نظير: زن و عشق، زن و ازدواج، ز

پردازد. او در اشعار عاشقانه اسمي از زن نمي اجتماعي مي -و فعاليت هاي فرهنگيدر نقش مادر و زن 

توان گفت اين امر نشأت گرفتده ابهام در جنسيتّ معشوق است كه ميبرد و تمام تداوير شعري بيانگر 

كليّ است و زن در  اعران كلاسيک،از ديدگاه سنتّي شاعر دارد. معشوق در اشعار غنايي بهار، همچون ش

 كند. د ايفاي نقش ميمعشوقگي خود د نقشي كهن و سنتّي  او بر همان جايگاه اشعار عاشقانه

اصولاً بهار نسبت به عشق مجازي ديدگاه مثبتي ندارد و اشعاري را كه در اين باره سدروده، اكثدراً 

شق مجازي به بيان عشق حقيقدي مدي در دوران جواني و در خراسان بوده است. وي ضمن نكوهش ع

بيدت مدي  183شعر در قالب غزل سروده است كه مشدتمل بدر  14پردازد. بهار در مورد عشق مجازي 

 4تددوير تشدبيهي،  15باشد و از نظر تدوير سازي در شعري كه مورد بررسي قرار گرفته شده اسدت 

شدعر در همدان قالدب  5قيقدي تدوير تلميحي وجود دارد. او در مدورد عشدق ح 1تدوير استعاري و 

بيت است و در شعري كده بدراي تكميدل بحدث مدورد بررسدي قدرار  105سروده است كه مشتمل بر 

تدوير نمادين و يک تدوير تلميحي وجود دارد؛ بنابر ايدن، زبدان شدعر در عشدق  7گرفته شده است، 

 مجازي، تشبيهي و در عشق حقيقي نمادين است. 

 دهد.ت را در مورد عشق مجازي  نشان ميهاي شعري و هم چنين تعداد ابيا،  قالب 1جدول  شماره      
 تعداد ابيات تعداد اشعار غزل مثنوي زن و عشق )مجازي/حقيقي(

 183 14 14 0 بهار

 1جدول شماره 
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 دهد.ار مربوط به عشق فردي را نشان مي، ميزان تدوير پردازي در اشع2جدول شماره      
                                               

 

 

 2جدول شماره 

فات همسدر تک بيت سروده است. او در اين ابيات بده صد 2ملک الشعّراي بهار در مورد ازدواج 

زني را به همسري برگزينيد كده شداه گويد ، مردان را مخاطب قرار داده و ميخوب اشاره مي كند. بهار

شدود. در وجب شادي مرد و جوان ماندن او مديزن، دوشيزه و مهربان باشد؛ چرا كه دوشيزه بودن زن م

اين ابيات نگاه مرد محورانه  شاعر و نگاه او به زن به عنوان جنس دوم آفدرينش بده روشدني پيداسدت. 

انتخاب مرد توجدّه كدرده و ايدن حدقّ را بدراي زن  بهار به ازدواج نگاهي يک سويه دارد و فقط به حقّ

 قائل نشده است. 

ه كدار گرفتده شدده در مدورد وضعيت تعداد اشعار، تعداد ابيات و صور خيال بد 3جدول شماره 

 دهد. را نشان ميازدواج 
 صور خيال قالب شعري تعداد  ابيات تعداد اشعار زن و ازدواج

 - تک بيتي 2 2 بهار

 3جدول شماره 

بيدت  313قنعده، مشدتمل بدر  3مثندوي و  8شعر در قالدب  11لک الشعّراي بهار درباره  مادر م

تددوير  4شعري كه مورد بررسي قرار گرفته شده اسدت از لحداظ تددوير سدازي  3سروده است. از 

تدوير استعاري وجدود دارد؛ بندابراين، ميدزان تددوير پدردازي در شدعر او در ايدن بداره   1تشبيهي و 

 ت. ضعيف اس
 تعداد ابيات تعداد اشعار قنعه مثنوي زن در نقش مادر

 313 11 3 8 بهار

 4جدول شماره 

ميزان تدوير پردازي در اشعار مادرانه بهار نشدان داده شدده اسدت، بدر ايدن   5در جدول شماره 

 اساس، بيشترين تدوير پردازي  به تشبيه اختداص دارد. 
 مع تداويرج تمثيل استعاره تشبيه زن در نقش مادر

 5 0 1 4 بهار

 5جدول شماره 

 جمع تداوير تلميو تمثيل نماد رهاستعا تشبيه زن و عشق

 20 1 0 0 4 15 بهار
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او بدا مقايسده ي  كندد.مديعميق مادر نسبت به فرزند اشاره  به دوستي« دل مادر»بهار، در مثنوي 

مهدر مدادري را  داند. شاعر،مهر و محبتّ مادرانه را برتر مي ي زن و شوهر با مهر مادر،رابنه ي عاشقانه

ايت خواندد. او معتقدد اسدت رضديماي مادر را فردوس برين ميس دائم و مهري خدائي معرفّي كرده و

 ها است. ي خوشبختيدل مادر، كليد همه

نقش پرسدتارانه  مدادر را نشدان مدي دهدد. او بدا مقايسده  مدادر و « صخر شريد»بهار، در مثنوي 

في مدادر همسر، خستگي ناپذير بودن مادر را براي پرستاري فرزند مي ستايد و به بيان رابنه قوي عداط

 و فرزند بر رابنه زن و شوهر مي پردازد. 

« زبدان مدادر»منلب ديگري كه بهار به آن توجهّ دارد، نقش تربيتي مادر است او با سرودن شدعر 

به بيان حكايت فرزند دزد كه محكوم به قتل شده مي پردازد. فرزند به خاطر خنده و سدكوت مدادر در 

 داند و با دندان زبان مادرش را قنع مي كند.د ميبرابر دزدي او، زبان مادر را قاتل خو

شاعر در ميان فضاي خشونت آميز شعر، تدويري زشت كه همان قنع زبدان مدادر اسدت را بده 

نمايش مي گذارد تا بدين وسيله نقش تربيتي مادر را نشان دهدد. بده كدارگيري بعضدي كلمدات، مثدل: 

ه شداعر شدرافتمندانه اسدت و نتيجده اي كده مدي عجوزه، پير و ... براي توصيف مادر، هر چندد انگيدز

خواهد از اين حكايت بگيرد، مثبت مي باشد؛ اماّ پذيرفتني نيست؛ از ايدن رو، ايدن ايدراد بده بهدار وارد 

است؛ زيرا او مي توانست با قدرت شاعري كه داشت، نقش تربيتي مادر را با بيداني زيبداتر و عداري از 

ندد و او را برتدر كمادر را با همسر)زن( مقايسه مي، بيان كند. بهار خشونت و خدشه به مقام والاي مادر

دهد؛ بنابراين ايرادي ديگركه در اين قسمت به بهار وارد است ايدن اسدت كده او در از همسر نشان مي

شدود؛ از ايدن نسبت به فرزند خود مادر محسوب ميواقع، مادر را با مادر مقايسه كرده؛ زيرا همسر نيز 

 قايسه؛ مقايسه اي نادرست است.رو ،اين م

ملک الشعّراي بهار ،همچون ديگر مشروطه خواهدان از منتقددان حجداب سدنتّي اسدت و بدراي 

زندان را از « عروس گدل»مقابله با اين مسأله، به صورت پراكنده اشعاري سروده است. بهار در تدنيف 

حور و پري هسدتند و نيدازي  پيچه زدن بر حذر مي دارد و مي گويد زنان همچون، گل، شمس و قمر،

شدعر  4به حجاب و نقاب ندارند و به باز بودن روي و موي زنان تأكيد مي ورزد. او در مورد حجداب 

 6بيدت مدي باشدد. جددول شدماره  32غزل سروده است و مجموع ابيات آن  3تدنيف و  1در قالب 

 تعداد اشعار، ابيات و قالب هاي شعري بهار را نشان مي دهد.
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 تعداد ابيات تعداد اشعار تدنيف قنعه قديده مثنوي لغز حجاب

 32 4 1 - - - 3 بهار

 6جدول شماره  

، تداوير موجود در اشعار مربوط به حجاب را نشان مي دهد.  بدر ايدن اسداس، 7جدول شماره 

 زبان شعري بهار در اين قسمت، زباني تشبيهي است.

 7جدول شماره 

و قنعده « قمدر الملدوف»ملک الشعّراي بهار در مورد فعاّليتّ هاي فرهنگي د اجتماعي در مثنوي 

از دو تن از زنان هنرمند جامعه به نيكي ياد كرده و آنان را تكريم مي كندد. او  بدا بهدا « در مرگ پروين»

كند تدا در چندين فعاّليدّت هدايي را تشويق ميدادن به هنر زنان و تمجيد از زنان هنرمند، در واقع، زنان 

تدنيف سدروده اسدت. اشدعار  2قنعه و  1مثنوي،  1شعر در قالب  4شركت نمايند. بهار در اين مورد 

تددوير كندايي  2بيت است. در اشعار او كه مورد بررسدي قدرار گرفتده شدده اسدت  54او در مجموع 

هداي  وضعيتّ تعداد اشعار، ابيات، قالدب،  8شماره  وجود دارد؛ بنابراين، زبان شعر كنايي است. جدول

شعري و صور خيال بكار گرفته شده در اشعار ملک الشدّعراي بهدار در مدورد موضدوع زن و فعاّليدّت 

 دهد. يهاي فرهنگي د اجتماعي را نشان م
 صور خيال      قالب شعر   اد ابيات    تعد تعداد اشعار  فعاّليتّ فرهنگي اجتماعي                                            

 54 4 بهار

 مثنوي 1

 قنعه 1

 تدنيف 2

 تدوير كنايي 2

  8جدول شماره                                                                                    

در  %53ا فراواندي زن بد  سيماي مادرانهدهد كه نشان مي 1، نمودار شماره «ابيات تعداد»از لحاظ 

 مقايسه با ديگر مقولات، بالاترين رتبه را دارا مي باشد. 

 جمع تداوير تمثيل استعاره تشبيه حجاب

 7 0 2 5 بهار
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 1نمودار شماره 

آغداز شدد، بدا  1342خدرداد  15با پيروزي انقلاب اسلامي كه در واقع با جندبش  1357در سال 

هداي مختلدف فدراهم مدي آنان در صدحنه د زنان و حضور فعالتغيير شرايط اجتماعي، زمينه براي رش

ود. زن مسلمان ايراني همگام با مردان در مبارزه با طاغوت، شركت در تظاهرات و راهپيمايي و پدس ش

هداي اند. با توجه به يافتدهسائل انقلاب تا به حال شركت كردهاز آن حضور و كمک در جنگ وديگر م

 :به طور خلاصه چنين نتيجه گرفت كه، مي توان  تحقيق

 .بي توجه نبوده و پاره اي از مشكلات آنان را منر  كرده است، بهار نسبت به مقوله زن -1

اگر چه ملک الشعرا بهار در بيداري و حمايت از آزادي و حقدوق زندان نگداهي ندو گرايانده  -2

 دارد، ولي همچنان فرهنگ سنتي بر افكار و انديشه هاي شعري او تأثيرگذار است.

كده در دوره جدواني  اشدر اشدعار عاشدقانه بهار نسبت به عشق مجازي ديدگاه مثبتي ندارد و-3

سروده است، اسمي از زن نمي برد. تمام تداوير شعري بيانگر ابهام در جنسيت معشوق اسدت و ايدن 

 امر نشأت گرفته از ديدگاه سنتي بهار در مورد زن است.

 گيرد.ار ميزن در جايگاه مادر مقامي رفيع و درخور دارد و مورد ستايش قر ،در انديشه شعري بهار-4

دگي و خانده پردازد و پوشش سنتي را عامل عقب ماندبهار در اشعارش به موضوع حجاب مي-5

 كند. اجتماعي زنان را منر  مي_فرهنگي هايفعاليت نشيني زنان مي داند و
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حضور انقلابي زنان كه از مشروطه آغاز شده بود تا زمان پيروزي انقلاب اسدلامي و پدس از  -6

 مه دارد.آن  نيز ادا

اجتمداعي و   تي در زمينه هاي فرهنگدي، سياسدي،از آن جا كه انقلاب اسلامي موجب تحولا -7

تده شود، زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه كه در طول تاريخ مورد اجحاف قدرار گرفمي فكري جامعه

 هداي، در عرصدهنوادهو علاوه بر نقش اخلاقي و تربيتي در خدا يابندميحضور فعال  اجتماعبودند، در 

 پردازند.مختلف اجتماعي نيز به فعاليت مي
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 منابع
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